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ازمیان‌خبرها
اختصاصی خراسان

دسیسه شوم با نغمه شیطان!

در این حادثه تلخ که زندگی ام را از هم پاشید، 
من هیچ تقصیری نداشتم چرا که به خاطر ترس 
از آبروریزی و تهدیدهای آن جوان غریبه، با او 
همراه شدم اما ...  زن 15ساله که برای اثبات 
بی گناهی اش در ماجرایی که او را به مرز طلاق 
کشانده، دست به دامان قانون شده بود تا پلیس 
با دستگیری یک شیاد حیله گر راز چگونگی 
اغفال او را فاش کند، درباره این حادثه تلخ به 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: هفت سال بیشتر نداشتم که پدرم، مادرم 
را طلاق داد و به مکان نامعلومی رفت که دیگر 
هیچ گاه او را ندیدم. درگیری پدر و مادرم فقط 
به خاطر سوءظن های فضای مجازی رخ داد. 
آن زمان چیزی درباره این گونه اختلافات نمی 
دانستم، فقط به خاطر دارم که مادرم همواره 
قسم می خورد گناهی مرتکب نشده است و 
کسی را که در صفحات شبکه های اجتماعی 
برایش پیام می دهد هیچ وقت ندیده و نمی 
شناسد. اما درگیری ها و کتک کــاری های 
پدر و مادرم بالاخره با مهر طلاق خاتمه یافت 
و من نزد مادرم ماندم. در حالی از خرید کیف 
و کفش مدرسه خوشحال و سرحال بودم که 
نمی دانستم مادرم با چه سختی و مشقتی لوازم 
و پوشش مدرسه ام را فراهم کرده است. با آن که 
هیچ گاه نتوانستم تلخکامی ها و رنج و عذاب 
مادرم را برای تامین هزینه های زندگی درک 
کنم، تا کلاس اول راهنمایی درس خواندم اما 
وقتی افکارم رشد کرد و حقیقت سختی های 
روزگار را دریافتم، دیگر ادامه تحصیل ندادم و در 
خانه ماندم تا مادرم با خیال راحت سر کار برود. 
خلاصه، روزگارمان به همین ترتیب سپری می 
شد که »فرامرز« به خواستگاری ام آمد. او جوانی 
موقر و زحمتکش بود. تحقیقات مقدماتی مادرم 
نشان می داد که فرامرز با آن که با کارگری در 
سر گذر روزگــار می گذراند اما جوانی پاک و 
مسئولیت پذیر است. به همین خاطر من هم 
در سن 14سالگی تصمیم به ازدواج با او گرفتم 
اما پدرم نبود تا مقدمات ازدواج با رضایت پدر را 
مهیا کند، بنابراین مجبور شدم از دادگاه حکم 
رشد بگیرم. بالاخره، من و فرامرز پای سفره 
عقد نشستیم و بدین ترتیب دوران نامزدی ما 
شروع شد. مدتی بعد در میان رفت و آمدهای 
خانوادگی، یکی از بستگان همسرم با اصرار 
زیاد مرا در یکی از گروه های فامیلی خودشان 
در فضای مجازی عضو کرد. چند روز بعد همان 
دختر که »نغمه« نام داشت، گوشی مرا گرفت 

تا برای یکی از دوستانش پیامکی در فضای 
مجازی ارسال کند. او مدعی بود شماره تلفنش 
بلاک شده و نمی تواند به پی وی کسی برود. 
من هم که به شیادی و حیله گری در این گونه 
فضاهای اجتماعی آشنا نبودم، تلفنم را در 
اختیارش گذاشتم اما از روز بعد پیامک های 
مزاحمت گونه یک جوان غریبه به گوشی من 
آغاز شد. وقتی با درخواست رابطه دوستی آن 
جوان رو به رو شدم که خودش را »سپند« معرفی 
می کرد، به او پیام دادم که من متاهل هستم. 
اما او نه تنها توجهی نداشت بلکه مرا تهدید می 
کرد که اگر به تماس هایش پاسخ ندهم، آبرویم 
را نزد همسرم و خانواده اش می برد. اگرچه 
نمی دانستم او اطلاعات خصوصی زندگی 
مرا از کجا به دست آورده بود اما حتی رنگ 
لباس های داخل کمد مرا نیز می دانست! با 
شنیدن این حرف ها خیلی ترسیده بودم و نمی 
خواستم زندگی ام شکل نگرفته متلاشی شود 
چرا که خودم فرزند طلاق بودم و از عاقبت این 
ماجرا وحشت داشتم. از سوی دیگر سرگذشت 
مــادرم درس عبرتی بــرای من بود تا بی گناه 
قربانی این فضاهای دروغین نشوم، به همین 
خاطر با اشتباهی بزرگ ماجرای مزاحمت و 
تهدیدهای آن جوان غریبه را از نامزدم پنهان 
کردم تا شاید دست از مزاحمت هایش بردارد 
اما تهدیدهای او هر روز بیشتر می شد و از برخی 
مسائل خصوصی زندگی ام مرا می ترساند 
که هیچ کس از آن ها خبر نداشت.  بالاخره، 
چند روز بعد در آخرین تماسش از من خواست 
به در منزل مان بــروم و با او صحبت کنم، در 
حالی که به شدت ترسیده بودم، با اضطراب و 
نگرانی در حیاط را باز کردم و او را پشت فرمان 
خودرواش دیدم. با آن که ضربان قلبم به شدت 
می زد، در خودرو را باز کردم و او را قسم دادم 
که مزاحم نشود ولی او باز هم مرا تهدید کرد و   
از من خواست سوار خودرو شوم تا با هم گفت 
وگو کنیم. او در همین حال مرا به خارج از شهر 
برد و چند ساعت بعد در حالی به محل سکونتم 
بازگرداند که همسرم متوجه ماجرا شده بود و 
من به ناچار همه حقیقت را برایش بازگو کردم 
اما او نپذیرفت و تصمیم به طلاق من گرفت و 
... شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی 
سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( 
و در اجرای حکم قضایی، پیگیری این پرونده 
برای دستگیری »سپند« به نیروهای ورزیده 

دایره اطلاعات کلانتری سپرده شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پلیس مشهد در چند عملیات  سجادپور- 
ضربتی که با دستورات ویژه قضایی انجام 
شد تعداد زیادی از تبهکاران و سارقان را از 
لانه های مخفی بیرون کشید و در حالی به 
»پاتوق های  خلافکاری مارهای سمی در 
سیاه« پایان داد که زورگیری های وحشتناک 
و کشت گلخانه ای مواد مخدر، تنها بخشی 
از فعالیت ها و جرایم باندهای سرقت در این 

پاتوق های مخوف بود.
ــزارش اختصاصی خــراســان، ماجرای  به گ
شکار مارهای سمی در »پاتوق های سیاه« از 
چهارم اردیبهشت زمانی آغاز شد که مردی 
هراسان با مراجعه به کلانتری شهرک ناجای 
مشهد پرده از زورگیری های هولناک باند 
معروف به »فلامک« برداشت. این مرد که 
مدعی بود توسط یک زن جــوان معروف به 
»فلامک« اغفال شده است در اظهاراتش به 
پلیس گفت: ساعت یک بامداد زن جوانی که 
قبلا با او آشنا شده بودم به من پیامک داد که به 
نشانی خیابانی در بولوار صیاد شیرازی بروم. 
وقتی آن جا رسیدم ناگهان دو مرد جوان به 
سرم ریختند و در حالی که به شدت کتکم می 
زدند، گوشی تلفن، مدارک و سوئیچ خودروی 
سمندم را گرفتند و من هم به سختی از چنگ 
ــزارش خراسان حاکی  ــردم. گ آن ها فــرار ک
است، در پی وقوع این حادثه، گروه ویژه ای 
از نیروهای تجسس با دستور سرهنگ محمد 
فیاضی )رئیس کلانتری شهرک ناجا( مامور 

ــن  ــری ای ــی ــگ ــی پ
ــرا شدند.  ــاج م
ماموران وقتی 
ــوق  ــ ــات ــ بــــه »پ
رفتند  سیاه« 
خــــــــودروی 
سمند شاکی 

را در حالی یافتند که لــوازم داخــل و برخی 
قطعات آن سرقت شده و سوئیچ خودرو نیز 
درون قفل شکسته بود. با گزارش این ماجرا 
به معاون دادستان مرکز خراسان رضوی 
بی درنگ قاضی دکتر اسماعیل رحمانی، 
دستورات ویژه ای را برای بررسی اطلاعاتی 
و نامحسوس »پاتوق های سیاه« صادر کرد و 
بدین ترتیب ماموران انتظامی در یک عملیات 
ضربتی و هماهنگ موفق شدند عوامل این 
باند سرقت و زورگیری مخوف را دستگیر 
کنند.از سوی دیگر با کشف لــوازم سرقتی 
زیادی در مخفیگاه تبهکاران، عملیات پلیسی 
با راهنمایی های قضایی وارد مرحله جدیدی 
شد. »س« معروف به »فلامک« در بازجویی‌ها 
گفت: شاکی به من پیام داد که به دنبالت 
بیایم! در همین هنگام، سعید جوانی که از 
حدود چهار ماه قبل با او آشنا شدم و در پاتوق 
آن ها زندگی می کنم. آن پیامک را دید و از 
گوشی من به آن جوان )شاکی( پیام داد و او را 
به محل قرار کشاند که در یک لحظه به همراه 
»جواد« )متهم دیگر( او را کتک زدند و اموالش 

را به سرقت بردند!
بنابراین گزارش، 
با لو رفتن ماجرای 
»مارهای سمی« در 
»پاتوق های سیاه« 
مـــعـــاون دادســـتـــان 
نیروهای  از  مشهد 
کــانــتــری خــواســت، 
همه امکانات خــود را بــرای شناسایی این 
گونه لانه های مخوف به کار گیرند. در پی 
صــدور دســتــورات قضایی، گــروه مشترکی 
از نیروهای اطــاعــات، تجسس، مبارزه با 
مواد مخدر و گشت های انتظامی، عملیات 
ــان در چند  ــاز کــردنــد. آن گسترده ای را آغ
عملیات هماهنگ، حدود شش »پاتوق سیاه« 
را به محاصره درآوردند و مقادیر زیادی لوازم 
سرقتی را در حالی کشف کردند که اعضای 
چند باند تبهکاری نیز در ایــن پاتوق ها به 
دام افتادند. گزارش خراسان حاکی است، 
همچنین در یکی از این عملیات ها، نیروهای 
انتظامی موفق شدند، گلخانه ای را کشف 
کنند که خلافکاران در این پاتوق گیاه مخدر 
مــاری‌جــوانــا درون تــعــدادی گلدان کاشته 
بودند. به گزارش خراسان، در حالی پلیس 
مارهای سمی را در این »پاتوق های سیاه« 
شکار کرد که تحقیقات بیشتر بــرای ریشه 
یابی دیگر مکان های خلافکاری همچنان 

با تاکیدات قاضی دکتر رحمانی ادامه دارد. 

شکار مارهای سمی در »پاتوق های سیاه«
با صدور دستورات ویژه قضایی صورت گرفت

لوازم  مسروقه کشف شده از باند تبهکاران و مواد مخدر ماری جوانا

بازداشت باند دزدان ایرانی درفرانسه 
این ۳ مرد و یک زن  خود را پلیس جا 

می‌زدند!

یک باند ایرانی شامل سه مرد و یک زن که خود 
را پلیس جا می زدند و با متوقف کردن خودروها 
و به بهانه بررسی گواهی خروج از خانه در دوران 
قرنطینه، از آن ها دزدی می کردند، در حومه 
پاریس دستگیر شدند.به گزارش یورونیوز ،این 
باند که اهداف خود را با دقت انتخاب می کردند، 
ــردن خـــودروی قربانیان، وسایل  با متوقف ک
شخصی آن ها را مورد بازرسی قرار می دادند و 
پول، جواهرات و اشیای قیمتی قربانیان را می 
دزدیدند. حداقل هفت نفر از هفتم آوریل تا زمان 
دستگیری اعضای این باند در ۲۸ آوریل، مورد 
سرقت این باند قرار گرفته اند که مبلغ سرقت 
شده حدود ۲۵ هزار یوروست. پلیس در بررسی 
خانه این افراد در سن‌دونی در حومه پاریس به یک 
زن هم مشکوک شد و او را دستگیر کرد. در خانه 
این زن اسناد مشکوک بانکی پیدا شده است که 
نشان می دهد ۴۰ هزار یورو در حساب این زن 
موجود بوده و همچنین در این خانه ۱۱ هزار یورو 

پول نقد پیدا شده است.
پلیس گفته است که این باند ساعت‌ها وقت صرف 

می کرده‌اند تا هدف مناسب را شناسایی کنند.
پلیس همچنین گفته است که این باند ایرانی 
شامل افرادی است که نمی توانند خوب فرانسه 
حرف بزنند و بیشتر افــراد خارجی و کسانی را 
که خودروهای گران قیمت سوار بودند هدف 
دستبرد خود قرار می داده‌اند.نخستین شکایت 
در ۷ آوریل و از سوی یک راننده لهستانی در اداره 

پلیس ثبت شده است. این راننده گفته است که 
پلیس‌های تقلبی از او ۱۵۰۰ یورو دزدیده‌اند. 
او گفته است که این افــراد نشانه‌های پلیس را 
به همراه و ماسک به صورت داشته‌اند. آن ها در 
همان روز یک فرد سریلانکایی را هدف قرار دادند 

و از وی ۳۱۰۰ یورو دزدیدند.
پلیس فرانسه اعلام کرده است که افراد دستگیر 
شده یک باند سازمان دهی شده بین‌المللی 
هستند که در چندین کشور اروپایی از جمله 
آلمان، سوئیس و بلژیک اقدام به دزدی کرده‌اند.
به گفته پلیس دزدان ایرانی معمولا گردشگران را 
هدف خود قرار می دهند اما در وضعیت قرنطینه 
گسترده در فرانسه که از گردشگر خبری نیست، 
این باند در نقش پلیس به دزدی از راننده های 

خارجی روی آورده بودند.

دستگیری  سارق مسلحی که با 
وثیقه و ضامن از زندان گریخت 

ــرار در  ــارق مسلح پس از ۱۰  مــاه ف توکلی- س
عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی کرمان 
دستگیر شــد. سرپرست پلیس امنیت عمومی 
استان کرمان گفت : این متهم که جوانی ۲۱ ساله 
است حــدود  دو  سال پیش در پی انجام سرقت 
مسلحانه در شهر کرمان به  پنج سال زندان  محکوم 
شد  که پس از گذراندن شش  ماه از محکومیت خود  
با گذاشتن وثیقه و معرفی ضامن از زندان گریخت  و 
به مدت۱۰ ماه تحت تعقیب مراجع قضایی بود. به 
گزارش  خبرنگارما ،سرهنگ"محمود پارسا" افزود 
: در اجرای دستور دریافتی از معاون دادستان  مرکز 
استان کرمان مبنی بر جلب و دستگیری یک متهم 
به اتهام سرقت مسلحانه ، بلافاصله موضوع در 

دستور کار ماموران این پلیس قرار گرفت.
وی بیان  کرد: سرانجام  تلاش های ماموران پلیس 
امنیت با انجام کار اطلاعاتی  به نتیجه رسید وبا 
ردزنی محل اختفای  این متهم در یکی از محلات  
شهر کرمان  شناسایی شد. این مسئول انتظامی 
خاطرنشان کرد:ماموران  با حضور در  محل مزبور، 
مخفیگاه متهم را  به محاصره در آوردند و این مجرم 
خطرناک  را در حالی که با یک قبضه سلاح سرد 
به سمت ماموران حمله ور شده بود با تدابیر خاص 

پلیسی به دام انداختند وبه پنجه عدالت سپردند‌.


